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خط قرمز؛ پلاستیک
اگر بــه مرکز دفــن زبالــه کهریزک برویــد، معنای  �

خطرناک بــودن کیســه های نایلونــی و پلاســتیک های 
دفع شــده را بهتر درک خواهید کرد، اما این نگرانی فقط 
مربوط به ایران نیســت، جهان نسبت به این همه نایلون 
و پلاســتیک در حال استفاده از سوی بشر اظهار نگرانی 
می کند چراکه براســاس همان آمار رایج و آشــنا، برای 
جذب این مصنوعات در دل طبیعت، باید  هزاران ســال 
صبر کرد و شاهد مرگ حیوانات، آبزیان و آلودگی جسم 
و جان جهــان بود.  اگر آن طرف دنیــا، پاپ توصیه های 
محیط زیســتی خود را منوط به بهترکردن شرایط زندگی 
امروز کرده، در این ســو از جهان، چندســالی اســت که 
فعالیت های مردمی و خودجوش برای مقابله با مصرف 
بی رویــه کیســه های نایلونــی و پلاســتیک ها و ظروف 
یک بارمصــرف به راه افتاده اســت. نمونه مشــهورش، 
کمپینی اســت که چند ســال پیش کار خود را آغاز کرد 
و شــعارش «نه به کیســه پلاســتیکی» بود. اساس این 
کمپیــن بر کاهش مصرف پلاســتیک در میان خریداران 
متمرکز شــده بــود و برگزار کننــدگان آن با اســتفاده از 
کیســه های پارچه ای و بازیافتی، سعی می کردند سرانه 
بالای مصرف کیســه نایلونی در کشور را کاهش دهند. 
کمپین «کیســه های دوستدار طبیعت» هم یکی دیگر از 
همین تلاش هاست که با هدف جایگزین کردن کیسه های 
بازیافت شــدنی با موادی چــون کاغذ راه اندازی شــده 
است. از ســوی دیگر، برخی از کمپین ها از دل شهرهای 
توریســتی و گردشــگری بیرون آمده اند؛ کمپین هایی که 
تلاش می کنند اکوسیســتم های مختلف را از زباله های 
تلنبارشــده، پاک ســازی کننــد. کمپیــن «جمــع آوری 
پلاستیک های رهاشده» اولین بار سه سال پیش در استان 
گیلان شــروع به کار کرد و براساس برنامه، پنجشنبه هر 
هفته، داوطلبان به پاک ســازی مناطق گردشــگری این 
استان پرداختند. حالا اما در کویر مصر هم کمپینی مشابه 
با عنوان «کویــرِ زیبا» راه افتاده که همیــن برنامه را در 
مناطق صعب العبور این مکان گردشگری انجام می دهد. 
شــاید تابه حال نمی دانســتید، اما ایران یکی از ۱۰ کشور 
نخست دنیا در مصرف پلاستیک است و تولید روزانه این 
محصول شــیمیایی در کشــور، ۵۰۰ تن بوده که آن را به 
خط قرمزی برای محیط زیســت کشور بدل کرده است. 
در برابــر چنین حجم تولیدی، کمپین های ریزودرشــت 
بســیاری آغاز به فعالیت کرده اند؛ از کمپین های موردی 
مثل کمپین «جمع آوری ظــروف یک بارمصرف محرم و 
صفر» که در سال ۸۸ به راه افتاد و هنوز در نزدیکی های 
ایام شهادت امام حسین (ع) فعالیت خود را آغاز می کند 
تا کمپین «کمربند ســبز دریا» در استان بوشهر که کارش 
جمع آوری فصلی پلاستیک های رهاشده روی سطح آب 

خلیج فارس است. 
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کارتون خواب

مشترى کافه وسطگزارش فردا

چپی روی صندلی لهســتانی نشســته است و دارد 
روزنامه می خوانــد. یک عالمه اتفــاق و یک عالمه نام. 
عکس یک نفر با ســرِ گِردِ کم مو را هــم انداخته اند که 
دســتش را بلند کرده، انگار که خواســته باشد کسی را 
بزند. در همین موقع راستی عرق ریزان و نفس نفس زنان 
از راه می رســد. با لباس گرمکن ورزشــی بر تن و ســاک 
ورزشــی بــر دوش. هنــوز ننشســته، یک لیــوان آب را 
لاجرعه ســر می کشــد و دهانش را با آســتین خشــک 
می کند. به محض نشســتن، چپــی متعجب و کنجکاو 
می پرســد: «این چه ســرووضعی اســت؟ چرا این قدر 
عرق کرده ای؟» راســتی ضمن سرکشیدن دومین لیوان 
آب یــخ می گوید: «الان دارم از باشــگاه می آیم. از امروز 
تمرین بوکس را شروع کرده ام». چپی که هنوز تعجبش 
برطرف نشده، می پرســد: «می خواهی بروی المپیک؟» 
راســتی که سرحال و سرپنجه به نظر می رسد، می گوید: 

«نــه، مهم تر از آن». چپی باز می پرســد: «مگر مهم تر از 
المپیک هم هســت؟» راســتی همچنان شادوشنگول 
می گویــد: «مجلــس». چپی بــا همان لحــن کنجکاو 
می پرسد: «مجلس؟!» راستی که حالا با حوله مشغول 
خشــک کردن عرق ســروگردن خود اســت، خنده کنان 
می گوید: «گفتم شــاید لازم شود. کار است دیگر». چپی 
که هنوز متوجه منظور او نشــده، می پرسد: «یعنی چه 
شاید لازم شود؟ داری شوخی می کنی؟» راستی خونسرد 
و با اعتمادبه نفس می گوید: «شــوخی ام کجا بود. دارم 
جدی حرف می زنم. شما متوجه نیستی بعضی وقت ها 
«مشت» به کار می آید. همیشه که نمی شود حرف زد». 
چپی که از طرز پاســخ دادن او کلافه شده، می پرسد: «به 
چه کاری؟» راستی که از کنجکاوی چپی سر ذوق آمده، 
می گوید: «بعضی خبرنگارها که سر راهت سبز می شوند 
خطرناکند. باید مراقب بود. نمی شــود بدون آمادگی با 
آنها روبه رو شد. ممکن است اتفاقی بیفتد. همیشه باید 
آماده بود. موافقی؟» چپی که از جواب های او سردرگم 
شده، می گوید: «خودت می بُری و خودت هم می دوزی. 

احتیاجی به موافقت من نیست». بعد سفارش چای سبز 
می دهد. گارسون لحظاتی بعد با لیوان چینی مخصوص 
چای ســبز ســر می رســد. چپی همچنان متحیــر از او 
می پرسد: «تو دیگر چرا؟» گارسون که در جریان نیست، 
متعجــب می گوید: «چی را چرا؟» چپی می پرســد: «تو 
دیگر چرا گرمکن تنت کردی؟» گارسون می گوید: «برای 
کلاس فوتبال. امروز تمرین داشتیم». چپی که از این همه 
جواب های عجیب وغریب کُفری شده، می پرسد: «تو این 
سن وســال رفتی فوتبال؟! مرد حســابی یک عمر رفتی 
دنبال یادگیری سینما که بعدش سر از فوتبال دربیاوری؟! 
تو که می خواستی فوتبالیســت شوی چرا این قدر کتاب 
راجع به سینما خریدی؟» گارسون که خودش خوشحال 
به نظر می رسد، می گوید: «گفتم بروم فوتبال شاید برای 
داوری فیلم های جشن ســینما دعوتم کنند! این طوری 

زودتر به سینما می رسم. موافقید که؟»
چپی متوجه نبود که از همان ابتدا همه مشتری های 
کافه لباس ورزشی به تن داشته اند. آن روز خبرهایی بود 

لابد. 

اکتشاف یک لایه از چند لایه یک هنرمند کشف نشده! 
 مهرداد حجتى

ماجراى عشق و عاشقى میدون

ریاســت محترم سازمان نظام پزشــکی (ما با رئیس 
می توانیم صحبت کنیم نه با ریاســت. این خطا البته در 
همه نامه های رسمی فراگیر شده که طرف دارد انگار با 
جای یکی دیگر صحبت می کنــد به جای اینکه با خود 

طرف حرف بزند.) جناب آقای دکتر زالی، سلام علیکم 
- اینجانبان جمعی از پزشــکان و دندان پزشکان، از 
جنابعالی تقاضا داریم جهت برخورد اصولی و هدفمند 
با کلیــه توهین کنندگان حقیقی، حقوقی و رســانه های 

مجازی و غیرمجازی؛
(یعنی اگر کسی فامیل و عزیزش برود بیمارستان و بمیرد 
یا ناقص شود، طرف بیاید توی اینترنت بنویسد، فرداش باید 
برود آب خنک بخورد. درکل ایده اصلی بعضی از پزشکان 
گویا این اســت که آنها کارشــان درست است منتها بیمار 

کارش را خوب انجام نمی دهد و می میرد)؛
- درخصــوص اظهــارات جنــاب آقــای داریوش 
مهرجویی در مراســم ختم مرحوم عباس کیارســتمی 
خطاب به جامعه پزشــکی؛ به جرم توهین، تشــویش 

اذهان عمومی، افترا و نشر اکاذیب؛ 

(طرف می رود کلی اطلاعات می فروشد و بعد می رود 
توی ماهــواره به همه فحش می دهد و بعد برمی گردد 
داخل، فوق فوقش به اتهام تبلیغ دستگیر می شود. خدا 
را شــاکر هســتیم این پزشــکان و دندان پزشکان ضابط 

قضائی نیستند). 
- (بعــد هم بعضــی دکترها عــادت کرده اند بدون 
معاینه نسخه طرف را بپیچند. تشخیص جرم کار دادگاه 
است و اینها اتهام می تواند باشد. مگر اینکه پزشکان ما 

نسخه مهرجویی را هم پیچیده باشند).
- برای اقدام قضائی مناســب و عادلانه نســبت به 
اظهــارات هتاکانه و بــه دور از اخلاق جنــاب داریوش 

مهرجویی، 
- (این مســئله اخلاق را گویــا معلم اخلاق جامعه 
پزشــکی به مهرجویی گوشزد کرده؛ همان که با پلاکارد 
جلو بیمارســتان، بیتی را که قرن هاست همه اخلاقی ها 
دارند سعی می کنند از ادبیات پاکش کنند، با خط درشت 
نوشــت و... «هر معرفتی که مرد بنگی گوید...» مصرع 

دومش بماند).
- من بعــد بهانه هایی چون داغداربودن که صدالبته 
قابل درک است، دستاویزی جهت احدی برای افترا، نشر 

اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برعلیه خدمت گزاران 
زحمتکش نظام سلامت نشود... .

(ایــن احدی که این طوری توی نامه تهدیدش کردند 
من و شمای معمولی هستیم. محتوای نامه در یک خط 
این است: ببین داداش، اون که کیارستمی بود اون طوری 

شد، این هم که مهرجوی یه این طوری).
- بدیهی اســت در صــورت عدم اقدامی مناســب؛ 
یکایک امضاکنندگان این نامه... با طرح شــکایت نسبت 
به جناب مهرجویی از حیثیت حرفه ای و حقوق حقه و 

قانونی خود دفاع کنند.
(این سطر هم یعنی شما شکایت کردی، دکتره حق 

دارد فرداش ازت شکایت کند چون آبروش را بردی)؛
وصیت: ســوفیا می دانی چرا این نامه را، هم پزشــکان 
امضا کردند، هم دندان پزشــکان؟ چون دندان پزشــکان 

کارشان بررسی دهان بیماران و سرویس آن است.
پوزش و عذرخواهی: ما پیشاپیش از انتشار این نامه که 
ممکن است امضاکنندگان نامه را برنجاند، اما خودشان 
آن را منتشــر کرده اند، پــوزش می طلبیــم. نمی دانیم 
چطوری است که ما منتشر می کنیم، می رنجند، خودشان 

منتشر کنند، نمی رنجند.

ترجمه یک نامه به زبان ساده
 پوریا عالمى

 ساسان خادم


